
ــرما تا ته استخوانش برود.  خواست سوز س
ــرعت از كنارش مي گذشتند  ماشين ها با س
ــي توي  ــيخ داغ ــرما را مثل س ــوز س و س
استخوان هايش فرو مي كردند. ده ها ماشين 
بوق زنان رد شدند، عروسي را به خانة بخت 
ــه اي توي  ــداي هلهله لحظ ــد. ص مي بردن
سرش پيچيد و خوب كه خود را به همه جا 
ــد. دست گذاشت روي  كوباند دوباره دور ش
ــرش تير مي كشيد. سرش  شقيقه هايش. س

تير مي كشيد، سرش تير مي كشيد...
هر كي دلش زاره بياد 

هر كي گرفتاره بياد 
هر كي هواي ديدن 

كرب وبلا داره بياد 
ــت مادر كه در كودكي به  صدا به نرميِ دس
ــش پيچيد. سر  ــرش مي كشيد، در گوش س
ــتة فيروزه اي مسجد بالاي  بلند كرد. گلدس
ــين پيش  ــبز يا حس ــرش بود. پرچم س س
ــمش تاب مي خورد. صدا هنوز در هوا  چش

موج مي زد:
دست گداي خود را، خالي نمي گذارد 
درگاه او عمومي ست، شاه و گدا ندارد

ــبي روي  ــا گرماي دلچس ــك ب قطرات اش
ــوي  ــرد ت ــت ب ــد. دس ــش غلطي گونه هاي
ــفيدي پيدا  ــتمال كاغذي س جيب اش. دس
كرد. خودكار كوچكي از لبة جيب پيراهنش 
ــت زير پرچم سبز «يا  ــيد. نشس بيرون كش

حسين» و شروع كرد: 
ــده بود.  «هزار بار وضو گرفته بود و باز نش
ــته اش را خوانده  ــته هاي گذش هزار بار نوش

بود. شايد كه بشود و باز...»

* شعر از حميدرضا برقعي.

اشاره
ــه تلنگري براي عبرت و يادآوري است.  مثل ها هميش
يك جملة به ظاهر ساده مي گويند تا مطلبي مهم را به 
مخاطب بفهمانند. اين نكته در ضرب المثل هاي گرفته 
ــري برخوردار  ــورا از اهميت بالات ــده از حادثة عاش ش
ــته به  ــار و گفتار ما، ناخواس ــايد رفت ــت، چراكه ش اس
ــده باشد و  ــخصيت هاي منفور آن حادثه نزديك ش ش

خود از آن بي خبر باشيم. 

دنيايش مثل آخرت يزيد است
ــورا، با  ــبب پديد آوردن واقعة عاش ــرت يزيد، به س آخ
ــت. اين مثل به  ــا همراه اس ــن مجازات ه دردناك تري
ــاره دارد.  ــختي و بدبختي اش ــي با س ــدن زندگ گذران

گونه هاي ديگر آن عبارتند از:
الف) دنياي ما بدتر از آخرت يزيد است.

     البته معلوم است كه دنيا به آن بدي هم نمي شود 
ولي ضرب المثل است ديگر.

ب) عاقبتش مثل عاقبت يزيد شده است.

 jآش يزيــد را مي  خوري و براي امام حســين
سينه مي زني؟

ــه در ظاهر ادعاي  ــود ك ــي گفته مي ش خطاب به كس
دوستي مي  كند و در نهان دشمني مي ورزد. 

ــايد آش يزيد را مي خوريم و براي امام حسين سينه  ش
ــر سفره  ــود س ــد كه نمي ش مي زنيم! كنايه از اين باش

باطل بنشينيم و از حق دم بزنيم.
اين مثل با مثل هاي زير هم معناست: 

الف) نماز علي را مي خواند و پلوي معاويه را مي خورد.
.jب) هم طبّال يزيد است و هم علمدار حسين

ــد بايد هم رنگ  ــاني كه مي گوين ــل توجه كس      قاب
جماعت شد.

مثل مادر وهب
ــپاه  ــت س وهب يكي از دلاوران كربلا بود كه به دس
ــهادت رسيد. مادرش زني بسيار شجاع بود.  يزيد به ش
ــرش عمود خيمه را كشيد، به  ــهادت پس او پس از ش
ــرش را به قتل رساند. مثل به  ميدان رفت و قاتل پس
اين واقعه نظر دارد و براي بيان شجاعت، ايثارگري و 

ارادت به اهل بيت به كار مي  رود.

ما اهل كوفه نيستيم، امام تنها بماند
تناقض در رفتار، نيرنگ و تزلزل، سركشي در برابر امام 
و سست عهدي، فرصت طلبي، آزمندي و شايعه پذيري 
ــت كه در زمان  ــي از ويژگي هاي مردم كوفه اس بخش
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ــم بپوشند، همه كار داشتند. اين  ــان چش عافيت همراه بودند ولي در موقع خطر و آنجا كه بايد از دنيا براي آخرتش
شعار در زمان انقلاب و جنگ تحميلي زياد به كار مي رفت. 

هر كه دارد هوس كرب وبلا بسم االله!
اين مصرع كه در چاوش خواني  هاي مسافران كربلا خوانده مي شد، از خطبه  امام حسينj هنگام خروج از مكه 
گرفته شده. حضرت در آن موقعيت فرمود: «هر كه مي خواهد خون خود را در راه ما نثار كند و آماده حركت است، 

همراه ما در مسير كوچ گام نهد. اين مثل به ايثار، جانبازي و آمادگي اشاره دارد. 

مگر پول ما سكه يزيد است؟
ــكه امام عليj قرار داشت. سكه عليj از رونق و ارزش برخوردار و مسلمانان با جان و  ــكه يزيد در برابر س س
ــرباز مي زدند. اين مثل در  ــت و از پذيرش آن س ــكه يزيد، نزد مؤمنان جايگاهي نداش دل آن را مي پذيرند. ولي س
ــت حتي با گرفتن پول كاري انجام دهد و انسان را از ثمره حرفه اش بهره مند سازد،  به  ــي كه حاضر نيس برابر كس

كار مي رود. كه مثلاً مگر پول ما يا حرف ما سكه يزيد است كه خريداري ندارد. 

هم از گندم ري افتاد، هم از خرماي بصره
ابن سعد كه تنها به شرط جنگ با امام حسينj مي توانست حكومت ري را به دست بگيرد پس از شهادت امام و 
يارانش،  به سبب حوادثي كه پياپي رخ داد، به مراد خود نرسيد و نتوانست فرماندار ري شود. او و پسرش به فرمان 
مختار ثقفي كه بر كوفه مسلط شده بود، به قتل رسيدند. بدين ترتيب، هم از گندم ري ماند و هم از خرماي بصره. 
ــود بيش تر،  سرمايه اصلي را  ــاني به كار مي رود كه به طمع س ــاره مي كند و دربارة كس اين مثل به طمع كاري اش

هم از دست مي دهند. 

من از بهر حسين در اضطرابم تو از عباس مي گويي جوابم!؟
چون پيك كربلا به مدينه رسيد،  ام  البنين درباره حضرت امام حسينj پرسيد. پيك از پسرش عباس سخن گفت. 
ام البنين چند بار پرسش خويش را تكرار كرد و هر بار درباره عباس شنيد. سرانجام به ستوه آمد و گفت: من از بهر 

حسين در اضطرابم تو از عباس مي گويي جوابم!؟
اين مثل در مورد كسي به كار مي رود كه پاسخ نامربوط و خارج از موضوع مي دهد.

هم اسب شمر را نعل مي كند و هم مشك حضرت عباس را مي دوزد
اين مثل نيز همانند «هم طبّال يزيد است و...» به نفاق، دورويي و هواي هر دو گروه مخالف را داشتن اشاره دارد 
ــودجوياني كه براي منافع افزون تر با هر فرد و گروهي پيوند برقرار مي سازند،  ــير ترديد و س و درباره ي دو دلان اس

به كار مي رود. 

مثل حرمله
حرمله به سوي علي اصغر، كودك شيرخوار حضرت امام حسينj، تيرافكند و بي رحمانه اين طفل شش ماهه را 

به شهادت رساند. براي بيان شدت سنگدلي افراد، آنها را به حرمله تشبيه مي كنند.

آب دست يزد افتاده است
ــايش را از مردم مي ربودند. در چنين  ــخت گيري هاي ناروا، آس ــته وقتي خان يا خان زاده اي با خيانت و س در گذش
ــمان بلند مي شد كه: «ما اسير دست ستمگريم و آب دست يزيد افتاده است.» اين مثل  ــرايطي، ناله  مردم به آس ش
ــير شدن در دست ستمگر، سپرده شدن امور به دست مسئولان سخت گير و ظالم، افتادن سر  ــت از اس كنايه اي اس

رشته كارها به دست اشخاص خسيس، محتكر و گران  فروش. 

نه كربلا نه چاووشي 
اين مثل به پشيمان شدن از انجام دادن كاري و انصراف از آن، اشاره مي كند.
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